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  چكيده
پژوهـي، نقـد و تحليـل شـروح مثنـوي             هاي مهم در حـوزة مولـوي       يكي از موضوع  

تـرين   كهـن ) 720( خوارزمي بعد از شـرح احمـد رومـي    جواهرالاسرارشرح  . است
شده بر مثنوي به زبان فارسي در ايران اسـت كـه شـارحان بـسياري در             شرح نگاشته 

هرچند شارح نتوانسته از شروح ديگر استفاده       . اند   تأثير پذيرفته  هاي بعد از آن     دوره
هاي   كند و به احتمال زياد شرح رومي را نيز در دست نداشته است، اما تأثير انديشه               

ــي را مــي   ــزرگ فارســي و عرب ــان و شــاعران ب ــوان در آن يافــت عارف ــن از. ت رو  اي
اي  ي و نيز اسناد كتابخانـه تحليل-اند با استفاده از روش توصيفي      نگارندگان كوشيده 

 و سـاختار  تكـوين  در عرفـاني  اصـيل منثـور    آثـار  از يـك  مشخص كنند كه كـدام    
 نسبت شرح اين وامداري ميزان و داشته بيشتري تأثير الاسرار جواهر شرح محتواي

در درك  پژوهان   يبه شارحان و مثنو   تنها    نه پژوهش   ني ا جينتا. چقدر است  ها آن به
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شـود بـا    ، بلكـه سـبب مـي   كنـد  يكمك ميم موجود در اين شرح   بهتر معاني و مفاه   
 ،مرصـادالعباد  مانند بررسي ميزان تأثيرپذيري اين شرح از ديگر متون عرفاني منثور         

هـا يـا     گـويي  از ابتكارات و تـازه    ... و الحكم فصوص ،الانوار مشكات ،الاوليا ةرتذك
با وجود اهميـت فـراوان      شايان ذكر است    . شوند تقليدهاي اين شرح نيز بيشتر آگاه       

توان عنوان تصنيف يا تأليف را براي آن         هاي تازه، نمي    اين شرح و ذكر برخي نكته     
كار برد؛ زيرا اين شرح گزارش، تحرير يا گـردآوري هنرمندانـه از سـاير ميـراث                   به

كهن و اصيل منثور عرفاني پيش از خود است كه شارح  اغلب بـدون ذكـر سـند و      
  .  از آنها بهره برده و در تفسير خود گنجانده استگاهي هم با ذكر سند

مثنـوي  ، متـون عرفـاني منثـور،        الاسـرار   جـواهر  خـوارزمي،    :هاي كليـدي    واژه
  .مولوي

  

   مقدمه -1
خـوارزمي از     ابوالوفـاي     مريـد خواجـه    )ق. ه 840م(حسين بن حـسن خـوارزمي        الدين كمال

منـدان سرسـخت     دان و از علاقـه     يشاعر، موسيق ) ق. ه 835م  (صوفيان مشهور سلسلة كبرويه     
مولوي بوده است كه عشق سوزان استادش به مولـوي او را بـه شـرح مثنـوي ترغيـب كـرده         

هـايي ماننـد     از زندگي شخصي او اطلاعات چنداني موجود نيست، اما براساس كتاب          . است
دسـت   تـوان تاحـدودي اطلاعـاتي بـه         مـي  الظنون كشف و   النفايس  مجالس،  المومنين مجالس

الـدين   الدين حسين از اولاد شيخ بزرگوار برهـان    چنانكه نقل شده است پدر او شهاب      . ردآو
بــه خــوارزم رفتــه اســت و بعــد از ازدواج در آنجــا، » انــدجان«قلــيج بــوده و در جــواني  از 

در شـرح احـوال وي ذكرشـده كـه حنفيـان هـرات بـه دليـل                  . الدين به دنيا آمده است     كمال
كفير كرد و توسط شاهرخ ميرزا در هرات محاكمـة مـذهبي و             سرودن يك بيت شعر او را ت      

او اين شرح را بـه خـواهش        . ها او را به شهادت رساندند      سپس تبرئه شد، اما درنهايت ازبك     
ملـك حـاكم     الـدين شـاه    شـاهزاده ابـراهيم سـلطان فرزنـد غيـاث          مريدان و به نام ناصرالدين      

تأخران سلسلة عليّة همدانيه به رهبري      وي را از م   المومنين     مجالس صاحب. 1خوارزم نگاشت 
ميرسيدعلي همداني از مشايخ بزرگ سلسلة كبرويه دانسته كه اين فرقه در قرن هشتم و نهم                

ويژه در زمان شاهرخ به بيان فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام پرداخته است، از ايـن               به
كـه شـهادت خـوارزمي و        ييرو بسيار مورد مذمت و آزار سنيان متعصب قرار گرفته تـا جـا             
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پيـشواي فرقـة    (ابواسحاق ختلاني از ديگر پيروان ايـن فرقـه و ايـذاي سـيدمحمد نـوربخش                 
تـوان بـه تمـايلات     البته با اندكي تأمل در اين شـرح مـي  . ريشه در همين امر دارد ) نوربخشيه

لـد  شـريعت در مقدمـة ج     . 2كوب اين ادعا را رد كرده اسـت         برد اما زرين   شديد شيعي او پي   
 بــه هفــت اثــر و در مقدمــة جلــد دوم بــه ده اثــر مــسلم شــارح ازجملــه جــواهر الاســراراول 

 ، ينبـوع الاسـرار فـي نـصايح          3جواهرالاسرار و زواهر الانوار، كنوزالحقايق في رموزالدقايق      
 .الابرار و غيره اشاره كرده است

ر دفتـر اول     ب ـ ي شروح منثور و منظم فارس ـ     نيتر يمياز قد ي  خوارزم جواهرالاسرارشرح  
وي به شرح تمام ابيـات نپرداختـه     .  كه متأسفانه نتوانسته آن را تمام كند        است 4ي مثنو تا سوم 

را بعـد از    ي ايـن شـرح      خـوارزم . و در برخي موارد به توضيحات كلـي بـسنده كـرده اسـت             
از   و در آن نگاشـته اسـت  قي رمـوز الـدقا  ي ف ـقيكنـوز الحقـا   منظـوم بـا نـام      ينگارش شرح 

او در شـمار يكـي از بزرگـان     . اسـت ي بسياري بهره برده     ثي و حد  يارات قرآن  و اش  حاتيتلم
ساختار جلد آغازين شرح ). 767: 1385كوب،  زرين( ق است 9مند به مولوي در قرن   علاقه

خوارزمي متشكل از يك مقدمه و ده مقاله است كه بعد از حمد و مناجات الهـي، بـه شـرح                    
و ابنـا رسـول     ) ع(ل ضمن ذكر مناقب حـضرت علـي         وي در مقالة او   . مقالات پرداخته است  

، شرح حال شماري از مشايخ صـوفيه را آورده اسـت و در سـاير مقـالات نيـز بـه                  )ص(خدا  
اصطلاحات رايج در متصوفه و برخي مضامين مهـم ايـشان ماننـد حـضرات ذاتيـه و مراتـب                    

ه كـرده   كليه، اسما و صفات الهي، عـوالم و حـضرات، روح اعظـم و اصـول الوصـول اشـار                   
، در معرفـي مـشايخ از   مرصـادالعباد او به ويژه در جلد نخست، از افكار نجم رازي در    . است
 فصوصهاي ناب عرفاني تا حد زيادي از ابن عربي در  عطار، در بيان انديشه الاولياي ةرتذك

بهره برده است، زيرا    سوانح  و احمد غزالي در      الانوار   ةمشكو، ابوحامد غزالي در     فتوحاتو  
 دانسته و از سويي باتوجه به اينكه مولوي پيرو           مثنوي  فهم آراي ابن عربي را لازمة شرح       وي

مشايخ خراسان بوده، براي كشف آبشخورهاي عرفاني شعر او شارح به سـراغ منـابع اصـيل                 
 بـراي  بوده ناگزير درواقع وي  .عرفاني بزرگاني مانند غزالي، سنايي، عطار و غيره رفته است         

 ابيـات  كليـدي  كلمـات  و عرفـاني  اصطلاحات از برخي شرح و خود از شپي مشايخ معرفي
 همچنين تأثير اشعار شاعران بزرگي مانند خاقـاني،         .برود مذكورعرفاني منابع سراغ به مثنوي
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وي در جلدهاي بعـدي     . 5توان ناديده گرفت    مولوي، سعدي و حافظ بر شرح وي را نيز نمي         
بيشتري به شرح ابيات مثنوي پرداختـه و بـه منـابع       ويژه جلد دوم و سوم شرحش با مهارت           به

فراواني مراجعه كرده و گاه با ذكر سند و اغلب بدون ذكر سـند، آنهـا را در شـرح خـويش               
 بـه   -عـصرخويش يعنـي شـيخ جـام         به عبارت ديگر او نيز همانند ديگـر هـم         . گنجانده است 

بـه   -هاي مشايخ متقدم  وشتهگواهي آثار و تشابهات فراوان تفسيري، تأويلي و عرفاني او با ن
طور كامل با ميراث كهن عرفاني پيش از خود آشنا بوده و به فراخور مضمون شرح خود از                  

  ). 139: 1393مدني، : ك.براي توضيح بيشتر ر(ها بهره برده است  آن
  

   پژوهشةنيشيپ -2
 اي ـح   شـر  كي ـ يشناس ـ  روش زي و ن  لي معرفي، نقد و تحل    ة دربار ي فراوان هاي پژوهش تاكنون
 و يمعرف ـدر كتـاب    ) 1386(ي  چنانكه شـجر  ،  است    از شروح مثنوي انجام شده     يا مجموعه

 شـروح   ي اجمـال  يضمن معرف  ران،ي و موجود در ا    يشروح فارس : ي شروح مثنو  لينقد و تحل  
 فروزانفـر  ،ي آنقرو ،ي شرح خوارزم  يعني ي چهار شرح ممتاز مثنو    لي و تحل  ي به بررس  يمثنو
 ثي از حي شروح مثنوشناسيبيآس«ة هم در مقال) 1396(ي سرئي .تاس  پرداختهكلسونيو ن
 شروح  ي و عرفان  ي ادب دي است ضمن اشاره به فوا     دهي كوش » مولانا ي به سنت عرفان   يتوجه يب

 ي اغلـب شـارحان بـه مـشرب عرفـان          يهتـوج  ي آنها ازجمله ب   ري چشمگ يها ي به كاست  يمثنو
، »معنـوي   مثنـوي هـاي شـارحان    مـشكل  «ةدر مقال ـ ) 1355( زاده يسلماس ـ.  اشاره كند  يمولو

 بـر توجـه     هي ـ بـا تك   ي و نقد شروح مثنو    يبررس «ةدر مقال ) 1392( شي ك ي و ذاكر  ينيآقاحس
 رح ش ـ لي ـتحل«در  ) 1391(ي   دشـت  ني همچن ـ ،»يمثنـو  و مـتن     اتي اب يوستگي پ ت،يآنها به روا  

 اي شرح   كيقد   و ن  ي بررس ل،ي تحل به »گري آن با شروح د    ةسي و مقا  ي نوراالله احرار  ري م يمثنو
 ي، شــرح خــوارزمدربــارة .انــد خــاص پرداختــهي از شــروح براســاس موضــوعيا مجموعــه
 ي خـوارزم  نالـدي  كمال ةمقدم« خود با عنوان     يا صفحه 5ي ال 4 ةدر مقال ) 1362(ي  پورجواد

 كوتاه و مجمل، شـرح      يا  ضمن مقدمه  ي اول و دوم عرفان    ة آثار دست  يرف بعد از مع   »يمثنوبر  
 بـه دنبـال     شتري دانسته كه ب   ني غث و ثم   ي آن، متن  ي هنر هايييباي تمام ز  جودباو را   يخوارزم

 ةدر مقال ـ ) 1389( وري و خـد   انيدي ـ توح . از خـود بـوده اسـت       شي پ ي عرفان خياقتباس از مشا  
 يريرپـذ ي تأث زاني ـ تنهـا بـه م     »ي عرفـان  انينيشي ـ از پ  ين خوارزم ي حس ني كمال الد  يريرپذيتأث«
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 ،يي سـنا  يعن ـي ي هجـر  8و 7و 6 قـرون    ي شـعرا  ي درون هايافتي و در  هاشهي از اند  يخوارزم
 در محتـوا،    ي و اند كه   به اين موضوع پرداخته    و حافظ اشاره كرده و       ي سعد ،ي عراق ،يمولو

 مقالـه،  وان بـرخلاف عن ـ . كـرده اسـت  دي ـ تقلشاني ـ از اري و تعابباتي تركف،ي رد ه،يوزن، قاف 
 ني همچن ـ .انـد  نپرداختـه لاسـرار   شـرح جواهرا   در   ي متـون منثورعرفـان    ينگارندگان بـه ردپـا    

 يبـه ردپـا   » حـافظ   از ي خوارزم ني حس نيالد  كمال يريرپذيتأث «ةدر مقال ) 1389(توحيديان  
 و  ي از خاقـان   ي خوارزم ني حس نيالد  كمال يريرپذيتأث«ة   و در مقال   يحافظ در شرح خوارزم   

 .ه اسـت   اشاره كرد  ي از خاقان  ي فراوان خوارزم  يريرپذيبه تأث ) 1388( »ي و ي سبك صيخصا
 ي شرح از متون مهـم منثورعرفـان       ني ا يري اثرپذ زاني م ةتاكنون دربار ها    با وجود اين پژوهش   

  . انجام نشده استي ذكرانيكار شا
  

   مباني نظري -3
ــد      ــاري مانن ــاني، آث ــشهور عرف ــار م ــل در آث ــدكي تأم ــا ان ــوانح،  ب كــشف المحجــوب، س

آثـار دسـته اول و كلاسـيك ادب          تـوان   را مـي   التعرف    و اسرارالتوحيد، قوت القلوب، اللمع   
اند؛ اما دستة دوم ايـن آثـار از    شمار آورد كه اغلب پيش از قرن هشتم نگاشته شده  عرفاني به 

شـرح  . انـد   لحاظ تاريخي اصالت دستة اول را نداشته و اغلب بعد از قرن هفتم نگاشـته شـده                
هاي شارح براي    لاشخوارزمي در شمار آثار عرفاني دستة دوم قرار دارد كه با وجود تمام ت             

هـاي وي از آثـار مـشايخ         تـوان ادعـا كـرد كـه اخـذ و اقتبـاس             بيان اصول عرفان اسلامي مي    
گذشته بسيار بوده و بيـشتر رنـگ و بـوي تقليـد، تكـرار و التقـاط بـه خـود گرفتـه و كمتـر                           

ــته اســت  ــوآوري داش ــة اول   . ن ــصريح خــودش در مقال ــابر ت ــشايخ بن الگــوي او در ذكــر م
ابوالقاسم قشيري بوده و در ذكر بسياري از  بزرگان دين، عرفان و تصوف به  جواهرالاسرار،

ــام صــادق  ــژه ام ــشتر از ) ع(وي ــذكرمطــالبش را بي ــاي ةت  عطــار اقتبــاس كــرده اســت  الاولي
شارح بيشتر به شرح احوال مشايخي پرداختـه كـه خـود را از              ). 50-49: 1362پورجوادي،  (

 ق بـه دليـل   9ت؛ از سويي ايـن شـارح و شـاعر قـرن          دانسته اس  نظر فقري به ايشان مرتبط مي     
هـا و   آشنايي كامل با ميراث كهن ادب عرفاني پيش از خود كوشـيده تـا بـسياري از انديـشه       

مباحث ايشان را در آثار خويش به صورت اقتباس، تقليد و التقاط همراه بـا انـدكي دخـل و       
هـايي كـه      باوجود تمام تلاش   وي  . تصرف و تغيير از حيث ساختار لفظي و معنايي بيان كند          
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تـشتت و   . براي زيباسازي متن داشته، نتوانـسته اسـت يـك نثـر واحـد و منـسجم ارائـه دهـد                    
تـرين مشخـصات ايـن        پراكندگي، تكرار و تقليد و دخل و تصرف در متن پيـشينيان از مهـم              

تـوان    شرح است كه البته باتوجه به قدمت و مرجعيت آن بـراي سـاير شـارحان مثنـوي نمـي                   
جا   هرچند اخذ و اقتباس از آثار ديگران و آوردن كل متن يك           . ميت آن را ناديده گرفت    اه

و بدون ذكر منبع در ميان پيشينيان امري رايج بـوده، امـا او بـرخلاف شـيوة معمـول علمـاي                      
عصر خود، اغلب به تحريف، دستكاري و دخل و تصرف در متن اصلي و تغييـر آن مطـابق                   

ــه اســت  ــنا. ذائقــة خــود پرداخت ــن شــرح و معرفــي   رو،  ز اي ــدگان ضــمن بررســي اي نگارن
آبشخورهاي عرفاني منثور آن، كوشيده اند تا بيان كنند كدام يك از آثار منثور عرفـاني در                 

 تأثير بيـشتري داشـته و ميـزان وامـداري ايـن             جواهر الاسرار تكوين ساختار و محتواي شرح      
  .ها تعيين شود شرح نسبت به آن

  
   بررسي و بحث-4
  گيري شرح خوارزمي  منابع منثور عرفاني مؤثر در شكل4-1

ترين آثار عرفاني مؤثر در تأليف اين شرح بررسي شده، سپس بـا ذكـر                در اينجا ردپاي مهم   
هايي از متن مبدأ و نيز شرح خوارزمي، ميزان اين اثرگذاري بـراي مخاطبـان مـشخص                  نمونه

هاي آن ادعاي ما را در ايـن زمينـه       مونه و ن  الاوليا ةتذكردرواقع، تحليل و بررسي     . شده است 
  .كند اثبات مي

  

  الاولياي عطار ةتذكراز جواهرالاسرار  تأثيرپذيري 4-1-1
 بوده الاوليا ةتذكرخوارزمي در مقالة اول، در شرح احوالات مشايخ صوفيه بسيار تحت تأثير 

الات امـام   براي مثال شـرح احـو     . و حتي از روش عطار براي شرح احوالات بهره برده است          
 اقتباس شده الاولياةتذكردهد كاملاً از متن  نمونة بسيار روشني است كه نشان مي) ع(صادق  

در ) ع(اي كه خوارزمي بـه انتخـاب خـود از ميـان شـرح احـوال امـام صـادق                       گونه است، به 
، حكايت مردي را برگزيده كه از امـام، ديـدن خداونـد متعـال را طلـب كـرد،                    الاوليا ةرتذك

: 1384خـوارزمي،  (كنـد   توانست از روايات متنوع ديگر در اين زمينه استفاده      كه مي  درحالي
  ). 9-8: تا عطار، بي: ك. و نيز ر36-38/ 1
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  ي مشابه داستاناتي و روااتي حكاكار بردن  به4-1-1-1
هـا و حكايـات      اي از داسـتان      كوشيده است تا بـه بيـان خلاصـه         جواهر الاسرار خوارزمي در   

منابع و مأخذ و تفاسير ديگر بپردازد و از اين حيث توانـسته راهنمـاي خـوبي                 مثنوي از روي    
. براي فهم بيشتر خوانندگان و هـدايت شـارحان و ناقـدان بـه اصـل منـابع و حكايـات باشـد                      

هـا يـا حكايـات انجـام نـشده، ولـي همـين انـدازه هـم                    هرچند اين تلاش دربارة تمام داستان     
از زبـان مفـسران،     » ليلـه التعـريس   «بـارة داسـتان     شرح در . موجب سودمندي شرح شده است    

در همـين شـمار     ... داستان حضرت صالح با ذكر جزئيات تـازه، داسـتان اصـحاب اخـدود و              
اي تفاسير  هاي ديني و قرآني و نيز ذكر خلاصة آنها از پاره  البته وي جز دربارة داستان    . است

گفتنـي اسـت خـوارزمي در    . تمعتبر يا كتب حديثي ـ روايي تحقيق خاصي انجام نداده اس 
 عطار بوده است؛ چنانكه ذيل      الاولياي ةتذكرها و حكايات بسيار تحت تأثير         بيان اين داستان  

 درصـد در  99شرح حال حسن بصري بـه دو داسـتان اشـاره كـرده كـه بـا شـباهتي بـيش از                     
  . نيز ذكر شده است و فقط دربرخي كلمات تفاوتي اندك وجود داردالاوليا ةرتذك

  
  الاوليا ةرتذكاي از حكايت  ونهنم

 هي حسن در گر   ،ي مشغول شد  ي ام سلمه بود؛چون مادرش به كار      يو مادر او از موال    ... 
 ري چند ش  يا قطره. يدي تا او بمك   ي االله عنها پستان در دهانش نهاد      يام سلمه رض  . يآمد
 .ه بـود  ام سـلم ري آورد همه از اثر ش ديچندان هزار بركات كه حق از او پد       . يآمد ديپد

 ة السلام آب خورد در خان ـ     هي عل غامبري پ ة روز از كوز   كي بود   لنقل است كه حسن طف    
 ني ـچنـدان كـه از ا  : گفـت . حـسن : گفتند ؟ي آب كه خوردني گفت ا  غامبريپ. ام سلمه 

  ).19-18:  تايعطار، ب(  كندتيآب خورد علم من به او سرا
  

   جواهرالاسرار تيحكااي از  نمونه
 اشـتغال   يچـون مـادرش بـه كـار       .  االله عنهـا   ي ام سـلمه بـود رض ـ      يوالو مادر او از م ـ    ... 

 و  يدي تا بمك  يام سلمه پستان در دهان او نهاد      . يستي بگر ، بود رخوارهي حسن ش  ي،نمود
 هزار بركـات  كـه   نيچند. ي آمددي پدري كه ام سلمه را با او بود چند قطره ش          ياز محبت 

 و سلم هي االله عل ي صل ي از ازواج مصطف    ام سلمه بود كه    ري ش اثر آمد همه از     دي پد يدر و 
 هي ـ خاصه رسـول عل    ة از كوز  ي حسن در وقت طفل    خينقل است كه ش    ... االله عنها  يو رض 
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 كـوزه  ني ـ كـه حـسن از ا    يبه هر قطره آب ـ   :  السلام فرمود  هيالسلام آب خورد؛ رسول عل    
  او گردانــدةبي نــص،يل از اســرار مــن، خداونــد تعــاي از علــوم و ســرينــوش كــرد علمــ

  ).  1/42: 1384 ،يارزمخو(
  

  مقايسة نمونه نثر عطار و خوارزمي از نظر شباهت در حكايات و روايات داستاني -1جدول
  جواهرالاسرار در ي خوارزمنثر  الاوليا ةتذكرنثر عطار در 

   االله عنهاي ام سلمه بود رضيو مادر او از موال   ام سلمه بود؛يو مادر او از موال
 حـسن در    ،يول شد  مشغ يچون مادرش به كار   

  ي آمدهيگر
 حـسن   ي، اشـتغال نمـود    يچون مادرش به كـار    

  يستي بگر، بودرخوارهيش
 ي االله عنها پستان در دهانش نهـاد       يام سلمه رض  

  يديتا او بمك
  يدي تا بمكيام سلمه پستان در دهان او نهاد

چنــدان هــزار  .يدآمــدي پدري چنــد شــيا قطــره
 رير ش ـ  آورد همه از اث    ديبركات كه حق از او پد     

  ام سلمه بود

 هزار بركات    نيچند .ي آمد دي پد ريچند قطره ش  
 ام سـلمه    ري آمد  همـه از اثـر ش ـ        دي پد يكه در و  

  بود
 ة روز از كـوز    كينقل است كه حسن طفل بود       

   ام سلمهة السلام آب خورد در خانهي علغامبريپ
 ة از كوز ي حسن در وقت طفل    خينقل است كه ش   
  د السلام آب خورهيخاصه رسول عل

: گفتنــد ؟ي آب كــه خــوردنيــ گفــت اغــامبريپ
 آب خورد علـم     نيچندان كه از ا   : گفت. حسن

   كندتيمن به او سرا

 كـه   يبه هـر قطـره آب ـ     :  السلام فرمود  هيرسول عل 
 از علـوم و     ي كوزه نوش كـرد علم ـ     نيحسن از ا  

 او ةبي نــص،ي از اســرار مــن، خداونــد تعــاليســر
  گرداند

  

 اثرپذيرفته الاوليا ةرتذكچه اندازه از  ن فهميد كه خوارزمي تاتوا مقايسة متن دو داستان مي با
  .                                  است

  
 كار بردن روش يكسان در تنظيم و تبويب و چينش مطالب    به4-1-1-2

رسـالة  خوارزمي حتي در چينش، تنظيم و تبويـب برخـي از مباحـث شـرحش تحـت تـأثير                     
براي مثال، وي در كتابش به شـرح احـوال          .  بوده است  ولياي عطار الا ةرتذك و بيشتر    6قشيريه

 تـن ازعارفـان در      97مسلكان پرداخته كـه وقتـي بـا فهرسـت شـرح احـوال                  تن از صوفي   30
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تـوان دريافـت    شـود، مـي    تن از مشايخ صوفيه در رسالة قشيريه مقايسه مي     83 و   الاوليا ةتذكر
صـوفيه نيـز بـه همـان ترتيـب عطـار در             كه خوارزمي حتي در انتخاب شرح احـوال مـشايخ           

از ايـن شـرح     )  مـورد  21(طـوري كـه حـدود هفتـاد درصـد           .  عمل كرده است   الاوليا ةتذكر
خوارزمي شرح حـال افـرادي ماننـد اويـس قرنـي،            .  است الاوليا ةرتذكاحوالات دقيقاً مشابه    

 فـضيل  حسن بصري، مالك دينار، محمد واسع، حبيب اعجمي، ابراهيم ادهم، رابعة عدويـه،    
عياض، بشر حافي، ذوالنون مصري، بايزيد بسطامي، عبداالله بن مبارك، سفيان ثوري، شـقيق           
بلخي، داود طايي، معروف كرخي، سري سـقطي، جنيـد بغـدادي، شـيخ ابوعثمـان مغربـي،                  

همچنـين چيـنش    .  آورده اسـت   الاوليـا  ةتـذكر ابوبكر نساج را به طوردقيـق مطـابق فهرسـت           
خ، ذكر يك يـا چنـد روايـت و حكايـت داسـتاني دربـارة آن       مطالب از حيث شرح حال شي  

البته .  به كار برده است    الاوليا ةتذكرشيخ و آوردن نمونه شعر شبيه روشي است كه عطار در            
خوارزمي به شرح محمدرودباري، ابوعلي بن كاتب، ابوالقاسم كركاني، امام احمد غزالي و         

  .  نيستالاوليا ةتذكراب عمارياسر و عمرخيوقي نيز اشاره كرده كه در كت
  
    به كار بردن لفظ و ساختار يكسان كلمات 4-1-1-3

خوارزمي در نظم و نثر مقلدي زبردست بوده است تاجايي كه حتـي مـصالح كلامـش را از                   
براي مثال، در ذكر احوال مشايخ با اندكي تفاوت آنچـه را كـه در               . ديگران وام گرفته است   

  :يت امانت يا هرگونه نوآوري در شرح خود درج كرده است آمده، بدون رعاالاوليا ةتذكر
  

   دربارة بايزيد بسطاميالاولياةتذكراي از نثر  نمونه
آن سلطان العارفين، آن برهان المحققين، آن خليفة الهي، آن دعامة نامتناهي، آن پختـة               

  اكبـر مـشايخ بـود و اعظـم         - رحمه االله عليه   -جهان ناكامي، شيخ وقت ابويزيد بسطامي     
دائم در مقام قرب و هيبت بود و غرقة آتش محبت، پيوسته تن را در مجاهده و                 .... اوليا

داشت و روايات او در احاديث عالي بود؛ پـيش از او كـسي را در           دل را در مشاهده مي    
معاني طريقت چندان استنباط نبود كه او را؛ توان گفت كه در ايـن شـيوه، همـه او بـود        

 -رحمه االله عليـه  - و كمال او پوشيده نيست تا حدي كه جنيد           كه علم به صحرا زده بود     
  ).115: عطار، بي تا... (بايزيد در ميان ما چون جبرئيل است در ميان ملائكه«گفت 
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 يبسطام ديزي باة دربارجواهر الاسرار نثر اي از نمونه
 و آن مظهر ي آن مظهر انوار الهقت،ي و آن برهان ارباب حق   قتيآن سلطان اصحاب طر   

 بود و از عظام     خي مشا ري از كبا  يبسطام ديزي ابو ،ي جهان ناكام  ة آن شحن  ،ياسرار نامتناه 
 تـن را در     شهي ـهم . آتـش محبـت    ة غرق وستهي بود و پ   بتي در مقام خوف و ه     مئ و دا  اياول

 ــ ــشاهده م ــده و دل را در م  ــ  يمجاه ــر نف ــ اغيداشــت و همــت ب ــاري ــ ة از خلوتخان  اري
 چندان استنباط نبود كـه او را تـا بـه       قتي طر يعان را در م   ي از او كس   شيگماشت و پ   يم

 مـا چـون     اني ـ در م  دي ـزيبا:  قـدس سـره گفـت كـه        ي بغـداد  دي جن فهيدالطاي كه س  يحد
  . )1/62: 1384،ي خوارزم. (.. ملائكهاني است در مليجبرئ
  .شود  اين دو متن مقايسه مي2در جدول 

  

  اختار يكسان كلماتمقايسة نمونه نثر عطار و خوارزمي از نظر لفظ و س -2جدول
  جواهرالاسرارنثر خوارزمي در   الاوليا ةتذكرنثر عطار در 

  سلطان اصحاب طريقت   سلطان العارفين 
  برهان ارباب حقيقت   برهان المحققين 

  مظهر انوار الهي  خليفه الهي 
  ي مظهر اسرار نامتناه  دعامة نامتناهي 

  ي  جهان ناكامةشحن  پختة جهان ناكامي 
   بتيدائم در مقام خوف و ه   مقام قرب و هيبت دائم در

ــه انــس محبــتوســتهيپ  تــن را در وســتهيپ.  غرق
   داشت يمجاهده و دل را در مشاهده م

ــتهيپ ــت وس ــس محب ــه ان ــهم.  غرق ــن را در شهي  ت
  داشت يمجاهده و دل را در مشاهده م

  

د آنها با آنچـه     در ادامه هم حكاياتي دربارة بايزيد نقل كرده كه تقريباً بيش از نود درص             
ها در ذكر احوالات برخي      اين شباهت . آمده، مشابهت و همخواني دارد     الاوليا ةتذكر كه در 

 در الاوليـا  ةتـذكر  از مشايخ صوفيه بسيار بيشتر شده تا جايي كه در عبـارات زيـر، عـين مـتن        
  : تكرار مي شودجواهرالاسرار

  

  لاولياا ةتذكراي ديگر از نثر  نمونه
، آن  كعبـة علـم و عمـل      ، آن   خوكردة فتـوت  ، آن   آن پروردة نبوت  ذكر حسن بصري،    
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برده به صاحب صدري، صدر سنت، حسن بـصري رضـي           ، آن سبق  ورع و حلم  خلاصة  
دائم  بود و علم و معاملهاالله عنه مناقب او بسيار است و محامد او بي شمار است صاحب     

  ). 19-18: عطار، بي تا (...در خوف و حزن حق او را فراگرفته بود
  

  جواهرالاسرار  از نثر گري ديا نمونه
 در  افتـه ي از خانـدان نبـوت و بار       دهي ـد  آن پـرورش   لي و محامـد و شـما      ليمناقب و فضا  

 حـسن  خيش ـ خ؛ي المشاخي ورع و حلم، ش    ة عمل و علم و آن قبل      ةدودمان فتوت، آن كعب   
 يشواي ـ اربـاب علـم و عمـل و پ         ي اسـت و مقتـدا     اري بـس  تي ـ االله عنـه بغا    ي رض ـ يالبصر

 ...ي بـر احـوال او غالـب بـود    حـق  خـوف و حـزن   شهي ـ و دول اوسـت هم  نياصحاب د 
   ).1/42: 1384 ،يخوارزم(

  . اين دو نمونه نثر با هم مقايسه شده است3در جدول 
  

  اي ديگر از نثر عطار و خوارزمي از نظر لفظ و ساختار يكسان كلمات  مقايسة نمونه-3جدول
   جواهرالاسرارزمي در نثر خوار   الاوليا ةتذكرنثر عطار در 
   استاري بستيبغا...  و محامدليمناقب و فضا   شمار است ي است و محامد او باريمناقب او بس

   از خاندان نبوت دهيد پرورش   نبوتةپرورد
   در دودمان فتوتافتهيبار   فتوت ةآن خوكرد

   عمل و علمةآن كعب   علم و عملةآن كعب
  حلم ورع و ةآن قبل   ورع و حلم ةخلاص

 خوف و حـزن حـق بـر احـوال او غالـب              ةشيهم  دائم در خوف و حزن حق او را فراگرفته بود
  يبود

  
  نجم رازيمرصادالعباد  از جواهر الاسرار تأثيرپذيري 4-1-2
  كار بردن لفظ و ساختار يكسان  به4-1-2-1

  مرصادالعباداي از نثر  نمونه
  : آورده استدمرصادالعبانجم رازي در آغاز فصل ششم از باب سوم 
روي، و حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر او              بدانك نفس دشمني است دوست    
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تـرين دشـمنان    ترين كارهاسـت زيـرا كـه او دشـمن     كردن و او را مقهور گردانيدن مهم    
از اين چهار دشـمن  » ما من مومن الا و له اربعه اعداء  «است از شياطين و دنيا و كفار كه         

پس تربيـت نفـس كـردن و او را بـه صـلاح بـاز                ... همه زيادت است  نفس را دشمني از     
آوردن و از صفت امارگي او را بـه مرتبـة مطمئنگـي رسـانيدن، كـاري معظـم اسـت و                      
كمال و سعادت آدمي در تزكيت نفس است و كمال شقاوت او در فروگذاشت نفـس                

يها و قد خاب    قد افلح من زك   «است بر مقتضاي طبع چنانكه فرمود بعد از زياده سوگند           
از بهر آنك از تربيت نفس شناخت نفس حاصل شود و از شـناخت نفـس     » ...من دسيها 

: 1371نجـم رازي، ... (مـن عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه      «آيد كـه   شناخت حق لازم مي 
173.(  

  
   جواهرالاسرار  نثر اي از نمونه

 تي ـ كـه در جبلـت اوسـت نها        ي و مكـر   لتيرواست و ح    دوست ي،بدانك نفس دشمن  
 كـه او    راي ـ كارهاسـت؛ ز   نيتـر   مهم دن،يندارد و دفع شر او كردن، و او را مقهور گردان          

 الــسلام هيــچنانــك خواجــه عل. ايــ و كفــار و دننياطي دشــمنان اســت از شــنيتــر دشــمن
 نفس كـردن و او را بـه   تي پس ترب»كي جنب ني ب ي عدوك نفسك الت   ياعد«: ديفرما يم

 از معظمـات امـور اسـت و         دني رسـان  ي بـه مطمئنگ ـ   يصلاح آوردن و از صـفت امـارگ       
 نفس شناخت او حاصل شـود       تي است از بهر آنك از ترب      ي اقبال و سعادت آدم    يةسرما

 ... كــه مــن عــرف نفــسه فقــد عــرف ربــهديــو از شــناخت نفــس، شــناخت حــق لازم آ
  . )508-507/ 2: 1384 ،يخوارزم(

اهميت مقهور كردن   آيد كه خوارزمي نيز دربارة دشمني نفس و          از مقايسة دو متن برمي    
آن در عبارات آغازين كلامش با اندكي دخل و تصرف به همان عبارات نجم رازي اشـاره                 

  .  كرده و در ادامه نيز مي توان به مشابهت معنايي اين دو متن پي برد
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    مقايسة نمونه نثر نجم رازي و خوارزمي از نظر لفظ و ساختار يكسان-4جدول 
  جواهرالاسرارنثر خوارزمي در   بادمرصادالعنثر نجم رازي در 

ــمن  ــدانك نفــس دش ، و يرو  اســت دوســت يب
  ستي نتيمكر او را نهاحيلت و 

 يو مكـر   رواسـت   دوسـت  ي،بدانك نفس دشمن  
   نداردتيكه در جبلت اوست نها

  دنيــو دفــع شــر او كــردن و او را مقهــور گردان
 نيتـر   كـه او دشـمن     راي ـ كارهاسـت ز   نيتـر  مهم

   و كفاراي و دننياطيدشمنان است از ش

 دن،ي ـو دفع شـر او كـردن، و او را مقهـور گردان            
 نيتـر   كـه او دشـمن     راي ـ كارهاسـت؛ ز   نيتر مهم

  اي و كفار و دننياطيدشمنان است از ش
 نفس كردن و او را بـه صـلاح بـاز            تيپس ترب ...

ــارگ ــفت امـ ــيآوردن و از صـ ــه مرتبـ  ة او را بـ
   معظم استي، كاردني رسانيمطمئنگ

ــ پــس ترب... س كــردن و او را بــه صــلاح  نفــتي
 دني رسان ي به مطمئنگ  يآوردن و از صفت امارگ    
  از معظمات امور است

 نفس اسـت  تي در تزكيو كمال و سعادت آدم   
و كمال شقاوت او در فروگذاشت نفـس اسـت          

 نفـس   تي ـ از بهر آنـك از ترب      ... طبع يبر مقتضا 
شناخت نفس حاصل شـود و از شـناخت نفـس           

 فـسه مـن عـرف ن    « كه   ديآ يشناخت حق لازم م   
  فقد عرف ربه

 اســت از بهــر ي اقبــال و ســعادت آدمــيةو ســرما
 نفس شناخت او حاصـل شـود و         تيآنك از ترب  

 كـه مـن     دياز شناخت نفس، شناخت حق لازم آ      
  .عرف نفسه فقد عرف ربه

  
  كار بردن معنا و محتواي مشابه   به4-1-2-2

  دربارة ذكرمرصادالعباد اي ديگر از نثر  نمونه
تـرين ذكـر دانـسته و در فـصل      را نخـستين و اساسـي  »لاالـه الّـا االله    «ل مبحث ذكـر،     رازي، ذي 

 :دوازدهم كتاب خود آورده است

در معني لااله   ....  و افضل الدعا الحمدالله    افضل الذكرلااله الّااالله  وقال النبي صلعم؛     ..
چ خـواهم و هـي     كند؛ بدان معني كه هيچ چيـز نمـي         آيد، نفي مي   هرخاطر كه در دل مي    

مقصود و محبوب ندارم الاّاالله جز خداي، جملگي خواطر به لااله نفي كنـد و حـضرت                 
و معلـوم   «: گويـد  كند به الااالله و در ادامـه مـي         عزت را به مقصودي و مطلوبي اثبات مي       

شود كه بناي مسلماني چرا بر كلمات ديگر نيست الاّ بر كلمـة لاالـه الّـااالله از بهـر آنكـه       
آيـد؛ پـس شـرك       جز به تصرف معني اين كلمه حاصل نمـي        خلاص از شرك معنوي     
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  :فرمايد چنانكه مي صوري هم جز به صورت اين كلمه منتفي نگردد،
  كن به تيغ لااله         تا جهان صافي شود سلطان  الاّاالله را آفرينش را همه پي

  )270- 269: 1371نجم رازي،(
  

   دربارة ذكر جواهرالاسرار  از نثرگري ديا نمونه
 ي دخل و تـصرف و بـه شـكل      يندك ا  مطلب را با   ني ع مرصادالعباد،هم تحت تأثير     يارزمخو

 : است آوردهليهنرمندانه در قالب تمث

 طبـا  ا شي و چـون پ ـ    ابـد ي خـلاص    ي و خف  يتا ذكر به شركت نبود و دل از شرك جل         ...
پـس  . قي ـ خالق و اشـتغال بـه خلا       انيمعالجه به اضداد است و مرض انسان مركب از نس         

 ضداشـتغال   ي و اثبات و از جهـت نف ـ       ي لااله الااالله كه مركب است از نف       ين معنو معجو
 مـرض  ني معجون است در علاج انيدتريمف،  خالقاني اثبات ضدنس  ي و از رو   قيبه خلا 

 الـسلام افـضل     هي ـ عل يو لهـذا قـال النب ـ     .  غرض ني است در ازالت  ا     يي دارو نتري  قيو لا 
 و  ي نكند به درسـت    يكه هجده هزار عالم را به لااله نف       الذكر لااله الّااالله؛ پس ذاكر مادام       

  :ي خاقاننيلافضل الد . اثبات الاّاالله نتواند كرديگانگي
  ار بالش وحدت كشد تراــ        لا در چه  ه كوفته در دار ملك لا        ـــــ پنج نوبيا

   لا رهاي سوني ا        هجده هزار عالم از         ي الاّست گركنيوــ تو زان سجولانگه
  دراــاالله ان منزل الا به لا هــــــي ت    از        عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق       از

  )1/179: 1384ي، خوارزم(
 عبادمرصـادال  و   اللمـع  و   شرح التعرف در   بحثهمين   با   جواهرالاسراراگر بحث ذكر در     

 تـا جـايي     توجه داشـته   مرصادالعباد از همه به     شي ب ي خوارزم نشان مي دهد كه    ، شود سهيمقا
 ساير متـون  و كمتر از     استآورده   سخنان خود    ةدر ادام   را به شكل نثر    ي راز ياني پا تيبكه  

 شتري ـ بحي توض ـيبـرا ( انـد   نبـوده ري تـاث ي آثار بر ذهن و زبان او بني هرچند ا،بهره برده است  
 ،ي؛ و نجـم راز    118: تـا  ي ب ـ ،يسـراج طوس ـ   ؛1347-3/1342: 1363 ،ي بخار يمستمل: ك.ر

1371 :270( .  
  



  99 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  )بخش تحميديه( تقليد در ديباچة كتاب 4-1-2-3
    مرصادالعباداي از نثر نمونه

كــه مقــصود و خلاصــه از جملگــي آفــرينش وجــود انــسان بــود و هرچيــزي  را كــه ...
وجودي هست از دو عالم به تبعيت وجود انسان است و اگر نظر تمام افتـد بازبينـد كـه                    

  . انسان استخود همه وجود
  جهان را بلندي و پستي توي                      ندانم كيي هرچه هستي توي

و مقصود از وجود انسان معرفت ذات و صفات حضرت خداوندي اسـت چنانكـه داود               
كنـت كنـزا مخفيـا فاحببـت أن      «: يا رب لماذا خلقـت الخلـق؟ قـال        «: عليه السلام پرسيد  

  ) 2: 1371نجم رازي، (اعرف فخلقت الخلق لاعرف
  

  جواهرالاسرار نثر اي از نمونه
 آدم معرفـت ذات و      ي از خلقـت بن ـ    ي عالم و مقصد اصـل     نشي از آفر  يكه مقصود كل  ...

  و كمـا     عبـدون يو ماخلقت الجن و الانـس الا ل       : كما قال  ... چونست يصفات حضرت ب  
لخلق لاعـرف    فاحببت أن أعرف فخلقت ا     ايكنت كنزا مخف  : هيس القد ثي الاحاد يورد ف 

 بـر ضـمائر خداونـد بـصائر و اصـحاب سـرائر              نهيو هرآ . ي بالنعم فعرفون  هميو تحببت ال  
 كـه مقـصود حـضرت       يمنقش و مصور و ثابت و مقرر اسـت  كـه كمـال معرفـت اله ـ                

 ،يخـوارزم  (دي ـاي درسـت ن شاني موجودات جهان جز از ا عي جم جادي است از ا   يپادشاه
1384 :1/8.(  

دهدكه انسان اشرف مخلوقات است و معرفت حقيقـي          ر نشان مي  مقايسة اين دو نمونه نث    
خالق جز از انسان برنيايد، اما خوارزمي در ادامه با لفاّظي و اطالة كلام سعي كرده تـا ظـاهر                    

  .عبارات را متفاوت نشان دهد
  

   تحريف لفظي و معنايي در كلام 4-1-2-4
  مرصادالعباداي از نثر  نمونه

ت و دل آينه است و هر دو جهان غلاف آن آينـه و ظهـور   و خلاصة نفس انسان دل اس    
چون نفس انسان كه ... جملگي صفات جمال و جلال حضرت الوهيت بواسطة اين آينه       

مستعد آينگي است تربيت يابد و بكمال خود رسد ظهور جملگي صفات حق در خـود                
مـن  «يقـت   انـد آنگـه حق      نفس خود را بشناسد كه او را از بهر چه آفريـده           . مشاهده كند 
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باز داند كه او كيست و از بـراي كـدام سـرّ             . محقق او گردد  » عرف نفسه فقد عرف ربه    
  : اين ضعيف گويد. كرامت و فضيلت يافته است

  اهي كه تويــــال شـــــوي            وي آينة جمــــــــه تـــــاي نسخة نامة الهي ك
  »د بطلب هر آنچ خواهي كه تويبيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست           در خو

  ) 3: 1371نجم رازي،  (
  

  جواهرالاسرار  نثر اي از نمونه
 يةراي و پنشي آفرة كارخانية مطلق و سرمابي غي حق و محرم خلوتسرا    ينما  جمال ةنيآ

 ي شـش روز اختـراع  و عـال         ة  دو حرف ابداع و عنوان نام       ةگاني و حاصل    نشيعروس ب 
 مي خلـق عظ ـ   ي خـرمن انّـك لعل ـ     نيچ  و خوشه  ميسن تقو  اح ي لقدخلقنا الانسان ف   ةدرج

  :شعر. اوست
   برش زي آو ناكيوق اعطــــــ    ط   رش   ـــرق ســــف ا برـــــــ كرّمنتاج
   پنهان شدهي      در سه گز تن عالم   دهـــهان شـــــ پني در نمي علمبحر

  ند و او غرضا هيه فرع و پاــ       جمل   انسان و چرخ او را عرض جوهرست
  )1/8: 1384 ،يخوارزم(

 درحقيقـت متـرادف     جواهرالاسراردر متن   » تاج كرمّنا بر فرق سرش    «براي مثال، مصرع    
 اسـت كـه     مرصـادالعباد در  » و از بـراي كـدام سـرّ، كرامـت و فـضيلت يافتـه اسـت                «عبارت  

ر بحرعلمـي د  «يـا بيـت     . كرده اسـت   خوارزمي اين مصرع شعري را به نثر در متن خود درج          
ر خـوارزمي، در حقيقـت      جواهرالاسرادر  » در سه گز تن عالمي پنهان شده      / نمي پنهان شده  

در خـود بطلـب هـر آنـچ         / بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هـست         «مترادفي زيبا براي بيت     
خوارزمي گـاهي   ). 3: 1371نجم رازي،   ( نجم رازي است     مرصادالعباددر  » خواهي كه توي  

كـرده تـا كـلام را كـاملا ًتحـت            كاري در بيـت سـعي      و نيز دست  با تحريف لفظي يا معنوي      
بـراي مثـال،   . تصرف خود درآورد بدون اينكه به اصل بيت در زبان مبدأ توجه داشـته باشـد           

سه بيت بالا كه خوارزمي در شرح خويش آورده، برگرفته از مثنوي است كه بدون در نظر                 
كـاري    ها دسـت    در آن  -فاوت نسخه نباشد   البته اگر به خاطر ت     -گرفتن تقديم و تأخير ابيات    

كه مولوي  درحالي.  دوم شخص مفرد را به سوم شخص مفرد بدل كرده است    ةشناس كرده و 
  :در دفتر پنجم مثنوي آورده است
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  وق اعطيناك آويز برتــــــــرت       طـــــرق  ســـــتاج كرمّناست بر ف
  اند و او غرض  و پايهرعــجوهرست انسان و چرخ او را عرض        جمله ف

  ده        در سه گز تن عالمي پنهان شدهـــــبحر علمي در نمي پنهان ش... 
  ).892: 1374مولوي، (

نماي جمال و جلال الهي دانسته و فقط خوارزمي           پس هر دو نمونه نثر انسان را آينة تمام        
ي همـان مـضمون را      هـاي ادب ـ    با اندكي تحريف لفظي و معنايي و نيز استخدام الفاظ و آرايه           

  .تكرار كرده است
  

   تقليد در موضوع با اندكي تقديم و تأخير در ذكر مطلب4-1-2-5
 بـا انـدكي تقـديم يـا تـأخير      مرصـاد العبـاد  گاهي خوارزمي برخي از مباحث را بـه تقليـد از      

كـه نجـم رازي در      » در بيان فطرت ارواح و مراتب معرفت آن       «آورد؛ براي مثال، مبحث       مي
آورده، خوارزمي به بخشي از اين مباحث مانند خلقت نوري آغازين           مرصادالعباد  فصل اول   

 و  38-37: 1371نجـم رازي،    : ك.ر(كرده است    ارواح و انواع آن در مقدمة جلد اول اشاره        
  : شود در اينجا به هر دو نمونه اشاره مي).  10-9/ 1: 1384خوارزمي، :  ك.نيز ر

  
  مرصادالعباداي از نثر  نمونه

 حق تعالي چون موجودات خواست آفريد اول نور محمدي را از پرتو نور احديت               پس
انـا مـن االله و المومنـون    « پديد آورد، چنانكه خواجه عليه الصلوه و السلام خبر مي دهد     

  ). 38-37: 1371نجم رازي، (منّي 
  

   جواهرالاسرار  نثراي از نمونه
 گفـت  ست؟ي چي خداةدي اول آفر السلام سوال كردم كه   هيكه از حضرت خواجه عل    ...

 را  نشي آفـر  عي ـ و جم  دي اول نور مرا آفر    ديحضرت پروردگار مج  . جابر اي تو   غمبرينور پ 
  ).1/9: 1384 ،يخوارزم( ... آورددياز آن نور پد

  

   ابوحامد غزاليالانوار ةكومش از جواهر الاسرار أثيرپذيري ت4-1-3
 به راحتي مي توان ردپاي      جواهر الاسرار  با اندكي تأمل در شرح خوارزمي به ويژه جلد اول         
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به عبارت ديگر، برخـي مباحـث خـوارزمي برگرفتـه از            . كلام امام محمد غزالي را پيدا كرد      
. ها اشاره كرده اسـت       به آن  الانوار ةومشكمضامين و مفاهيمي است كه امام محمد غزالي در          

  .به نمونة زير توجه شود
  

   مشترك كاربردن موضوع و مفاهيم  به4-1-3-1
   الانوار ةمشكواي از نثر  نمونه

وجـود  . در ذات خـود عـدم محـض اسـت         ) ماسـوي االله  (آنچه نام غير خدا بر آن نهنـد         
اين امر دستاورد نظريـة وضـعي       ... حقيقي همان خداي تعالي است كه نور حقيقي است        

حـضيض مجـاز بـه      «عقل نيست؛ بلكه حقيقتي است كه عارفان هنگام معراج روحي از            
كننـد و از طريـق ذوق معنـي گفتـة الهـي              آن را به چشم عيان مشاهده مي      » حقيقتاوج  

را نه به اين معنـي كـه هرچـه جـز در مـسير شـدن بـه سـوي         » كل شي هالك الا وجهه   «
ها نابود خواهد شد؛ بلكه به اين معنـي كـه هرچـه جـز خـدا                   خداست در زماني از زمان    

  ).15-14: 1364غزالي، (براي هميشه ازلا و ابدا نابود است 
  

   جواهرالاسرار نثر  اي از نمونه
 كـه اشـراق   ي كـه عبارتـست از نـور وجـه بـاق     ي و احـد   ي ذات ستي ظهور نور  قتيحق.. 
 ي ذات پادشـاه   ي و مجـال   ي شده بر مظاهر و صفات اله      حي باشد از ازل آزال و لا      رفتهيپذ

اشـارت باشـد     خوانند تا    دي توح اكلي مظاهر را ه   ني موجودات و ا   انيكه عبارتست از اع   
 ي و لهـذا بعـض     ستي ـظـاهر ن  ري كـه او راسـت غ      ي وجه بـاق   ة ملاحظ يبداند مظاهر از رو   

 وجهه راجـع بـه      ي كه ها  ديشا ي هالك الا وجهه م    ي كل ش  تياند كه در آ    عارفان گفته 
 ...ي بـاق  ي معن ـ ي اسـت و از رو     ي صـورت فـان    يرو  از يزي ـ هـر چ   يعن ـي باشـد كـه      يش
  .)33/ 1: 1384 ،يخوارزم(

.  داراي يك مفهوم واحدند    الانوار ةومشك و   جواهر الاسرار هر دو عبارت در     درحقيقت،  
نماهـاي ظـاهري اسـت و      ابدي براي تمام هـست  -به عبارت ديگر، بيانگر مفهوم نيستي ازلي      

  . اينكه مفهوم هستي حقيقي تنها سزاوار خداست
  

   احمد غزالي سوانح از جواهرالاسرار أثيرپذيري ت4-1-4
تـوان ردپـاي      حقيقـي نيـز مـي      باحث مانند وصف عشق و شرح حال عاشـقان          اي از م   در پاره 
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  .  به نمونة زير دقت شود.  را مشاهده كردسوانحهاي احمد غزالي در  انديشه
  

  كار بردن موضوع و مفاهيم مشترك  به4-1-4-1
  سوانح  اي از نثر  نمونه

 معـشوق مـانع     عشق نوعي از سكر است كه كمال او عاشق را از ديدن و ادراك كمـال               
است؛ زيرا كه عشق سكر است در آلت ادراك و مانع است از كمـال ادراك؛ اگرچـه                  

آن است كه چـون حقيقـت ذات عاشـق بـه ادراك             . سرّي لطيف است وراي اين و آن      
حقيقت ذات معشوق مشغول اسـت پـرواي اثبـات صـفات بـود از روي تمييـز؟ و اگـر                     

ايـن بـود     » ز عن درك الادراك ادراك    العج«. ادراك بود پرواي ادراك، ادراك نبود     
  : هاست آنكه گفت و اين از عجايب اسرار است و اندرين معني گفته

  ت غم و وقت شادمانيـعمري است كه با مني نگارا             وق
  ز خوبي تو دهم نشانيــزم من              كــــواالله كه هنوز عاج

  )24: غزالي، بي تا(
  

  الاسرار جواهر نثر اي از نمونه
 و نـه تـاب      ي جمـال داشـتند    ةعاشقان سوخته و صادقان غم اندوخته، نه طاقـت مـشاهد          

  :يمثنو. ي و نه احتمال دوريافتندي و نه مجال ادراك وصال يصبور
  ي همي را تاب او بودي كسي           ني زو دمي را صبر بودي كسنه

    عجبي او اي با او نه بي       صبر ن    طلب  ني زمئمردند دا ي مخلق
  )1/180: 1384 ،يخوارزم(

  

     سوانحاي ديگر از  نمونه
لاجرم چون چنين باشد عاشق و معشوق ضدين باشند نزد هم نيايند الّـا بـه شـرط فـدا و                 

  ).22: غزالي، بي تا(فنا 
  

  جواهرالاسرار  از گري ديا نمونه
 گـر يد عاشـق بـودن      ني همچن گر،ي است و عاشق شدن د     گريپس چنانك تصور عشق د    

. گـر ي عشق شدن دني شهود، محو عشق گشتن و ع     ني وجود و رفع تع    دي ق ياست و به نف   
  :شعر
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   شودبي ز تو غاي  كان شكر روز         بود     ي از شكر باشنيري تو شتا
   از شكر باشد جداي     پس شكر ك  وفا          ري ز تأثي شكر گردچون

  )172-171/ 1: 1384 ،يخوارزم(
يقاً همانند غزالي شرط عشق راستين را فنـاي عاشـق در راه معـشوق معرفـي        خوارزمي دق 

  .   كرده و مفاهيم و مضامين مدنظر غزالي را به زبان خود عيناً ترجمه و شرح كرده است
  

  رسالة قشيريه از جواهرالاسرار تأثيرپذيري 4-1-5
 رسالة قـشيريه   توان به نقش مهم صاحب       به وضوح مي   جواهر الاسرار در مقدمة جلد نخست     

هاي بعد هم مرسوم بوده است،  البته اين اثرپذيري از رسالة قشيريه در دوره. برد  پي التعرفو
اي كه سيدمحمدابوبكر سيدهدايت حسيني گوراني كردي شاهوي مشهور به مصنف  گونه به

 تحرير رسالة قشيريه خود را از روي سراج الطريقاز علماي بزرگ كرد در سدة دهم كتاب 
رده، اما در هيچ جايي از كتاب، صـرف نظـر از چنـد مـورد از قـشيري يـاد نكـرده اسـت                         ك
خوارزمي هم بسيار تحت تأثير قشيري و عطار بوده و با ديدة احتـرام              ). 12: 1391احمدي،  (

  :كه در مقدمة شرحش آورده به آنها نگريسته است، طوري
قاسـم قـشيري قـدس االله    ارباب كمال و اصحاب جلال چون صاحب تعـرّف و اسـتاد ابوال           

روحهما فوانح رسايل خود را به فوايح ذكر فضايل و شرح شمايل و نقل بعـضي كلمـات                  
رجال صوفيه معطر ساخته اند و به ايراد نبذي از حالات و مقامات ايشان پرداخته كه اگـر               

سـيرت    صـفا   صـورتان بـي     دل و صوفي    معني و عالمان جاهل     درين ايام كه بسي مدعيان بي     
  ). 1/26: 1384خوارزمي، (شده اند كسي را صحبت اهل دل كمتر دست دهد پيدا 

شرح احوال صوفيه در مقالة نخست خوارزمي، تقريباً نيمـي از كتـاب را در بـر داشـته و                    
هرچند مطالب مشترك او با اين دو اثـر، ارزش          . بيشتر تحت تأثير عطار و قشيري بوده است       

تـري پـيش از او بـه ذكـر ايـن احـوالات              منـابع اصـيل   تاريخي و عرفاني چنداني ندارد، زيرا       
الـدين كبـري و احمـد     اما اهميت اين شرح در ذكر احوال مشايخي ماننـد نجـم         . پرداخته اند 

توانـد منبـع     است كه به زمان حيات مؤلف نزديك بوده و شرح وي مي           ... غزالي و مولوي و   
  . هاي بعدي باشد معتبري براي پژوهش
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  گذاري فصول كتاب و نيز محتواي مشابه  تشابه در نام4-1-5-1
في تفسير الفاظ تـدور     « در مقالة دوم خود با عنوان        جواهرالاسرارخوارزمي در جلد آغازين     

به شرح اصطلاحات و الفاظ رايج در بين مشايخ و اهل تصوف پرداختـه         » ... بين هذه الطائفه  
ور، فنـا و بقـا، هيبـت و    و الفاظ و اصطلاحاتي مثل صحو و سكر، جمع وتفرقه، غيبت و حض 

را شرح داده، قشيري هم باب سـوم كتـابش را بـه همـين موضـوع اختـصاص داده                    ... انس و 
شـرح  ) 131:  و نيز عطار، بـي تـا       107/ 1: 1384خوارزمي،  : ك.براي توضيح بيشتر ر   (است  

خوارزمي هيچ ابتكاري در اين زمينه نداشته و مطالبش فصل مشترك اغلـب كتـب عرفـاني                 
  .است

  
و فصوص الحكم   ويژه     از آثار ابن عربي به     جواهرالاسرار تأثيرپذيري   4-1-6

  فتوحات مكيه
 را بـر    ي و ابـن عرب ـ    ي غزال ـ ري تـأث  ،ي افكار مولـو   هاي  سرچشمه يي در شناسا  يگاهي  خوارزم
، چنانكـه    استمداد جـسته اسـت     اتشي از اب  يا  مسلم دانسته و از آثار آنها در شرح پاره         يمولو

فـي  «و نيـز در مقالـة پـنجم         » ي حضرات الذاتيـه و بعـض المراتـب الكليـه          ف«در مقالة چهارم    
به تبع مكتب ابن عربي و بـا اسـتفاده          » الاسماء و الصفات و في مابينهما من تفاوت الدرجات        

از آراي وي و شارحاني چون صدرالدين قونوي و داود قيصري وارد مباحث اصيل عرفـاني          
 حضرت احديت و واحديت، انسان كامل، اسما        مانند حضرات ذاتيه، حضرات غيب الغيب،     

. و صفات الهي، عوالم و حضرات خمسة الهيه و مبـاحثي پيرامـون مبـدأ و معـاد شـده اسـت                     
 يصري ـ و ق  ي ماننـد قونـو    ي ابن عرب ـ  رواني پ ري با آثار سا   اسيوجه قابل ق   چي شرح به ه   ني ا البته

مدار  الب مترجمي امانت در قالاسرار جواهرهاي   درحقيقت شارح در برخي از بخش7.ستين
هاي مشايخ بزرگ عرفاني پيش از خود آگاه شده و آن انديـشه را بـا سـاختارهاي             از انديشه 

گـاهي هـم بـه شـيوة ترجمـة آزاد، ايـن آرا و               . زيبا و نو در زبـان مقـصد بيـان كـرده اسـت             
د از  دي ـ  هاي زبان مقصد، در صورت صـلاح        هاي عرفاني را ستوده و با توجه به قابليت          انديشه

. متن زبان مبدأ كاسته يا بدان افزوده و در قالـب جديـدي بـه مخاطـب عرضـه كـرده اسـت                      
و » يوحنـا بـن بطريـق و ابـن ناعمـه حمـصي            «باتوجه به اينكه در ترجمة آثار كهن دو شـيوة           

متداول بوده است، خـوارزمي بيـشتر بـا اسـتفاده  از             » حنين بن اسحاق و جوهري و ديگران      «
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اي بـه زبـان        زبان مبدأ را در ذهن آورده  و آن معنا را  طـي جملـه                روش دوم معاني جملات   
تر است چون در روش اول بـا         ديگر تعبير كرده است كه اين روش از روش نخست درست          

توجه به اينكه خواص تركيب و روابط اسنادي يك زبان و نيز كاربرد مجازهاي موجـود در     
بـراي  (آفـرين باشـد    توانـد خلـل   اسـت، مـي  آن زبان هميشه در انتقال به زبان ديگر متفـاوت   

شرح خـوارزمي   ). 103: 1397عباسي،  : ك.مدار و آزاد ر     توضيح بيشتر دربارة ترجمة امانت    
صورت  با وجود اين همه آراية لفظي و بياني، متاسفانه هيچ خلاقيت هنري ندارد و مطالب به        

صورت   ارتباط منطقي به  مجمل و سربسته و گاه كاملاً تكراري و بدون درنظر گرفتن نظم و              
 .شود هايي در اين زمينه اشاره مي در اينجا به نمونه. گسسته و پريشان ذكر شده است

  
  الحكم فصوصاي از نثر  نمونه

باشد و چون او را در نفـس   چون مرد حق را در زن مشاهده كرد شهودش در منفعل مي    
ده كـرده اسـت و      خودش از حيث ظهور زن  از او مـشاهده كـرد او را در فاعـل مـشاه                  

چــون او را از در خــودش، بــدون استحــضار صــورت آنكــه  از او تكــوين يافتــه اســت 
باشد بنابراين شهودش مـر حـق         مشاهده كند شهودش در منفعل از حق بدون واسطه مي         

زنان را بـه    ) ص(پس از اين جهت كه حضرت رسول        ... را در زن تمامتر و كاملتر است      
داشت؛ زيرا حـق تعـالي هـيچ گـاه مجـرد از               ت مي سبب كمال شهود حق در آنان دوس      

 چون خداوند ذاتاً بي نياز از عالميان اسـت بنـابراين چـون امـر از               كرد  مواد مشاهده نمي  
باشـد  پـس شـهود حـق در زنـان              اين وجه غير ممكن است  شـهود جـز در مـاده  نمـي               

نـد   همان بزرگترين وصلت نكاح جماع  اسـت كـه        . بزرگترين شهود و كاملترينش است    
توجه الهي است بر كسي او را  بر صورت خودش آفريده تا وي را خليفه گرداند در او         

و در  صورت خود و بلكه نفسش را مشاهده  نمايد بنابراين او را تـسويه و تعـديل كـرد                    
ابن (وي از روحش كه نفس خويش است دميد؛ پس ظاهر او خلق است و باطنش حق                 

  . 8)419-418: 1387عربي، 
  

  جواهرالاسرار  نثر  ازاي نمونه
 آدم و اشـرف اشـراف عـالم اسـت           ي الصلوه و السلام كه اكمـل بن ـ       هيلهذا خواجه عل  ...

و از آن     .... الـصلوه  ي ف ـ ين ـي و قـره ع    بيالنساء و الط  :  ثلاث اكمي من دن  يحبب ال : گفت
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 كمـال محبـت و اتـصال ملائكـه          ني ا تي و از رو   ي من روح  هياخبار كرد كه و نفخت ف     
 و  دكهيافري و از نفس آدم زوج او را ب        نيسجده او شتافتند كه فقعوا له ساجد       در   نيمقرب

 با زوج خود كه صورت اوست  طلب وصلت نكاح كرد            زيپس آدم ن  . خلق منها زوجها  
 حق است و رجل و مرأه و محبـت        نجايپس در ا   است؛   هيكه اعظم وصلت نشأت عنصر    

 و  ي چنانك دانست  ؛ مناسبت  شدت ي محبت حق است رجل را از رو       ةجيرجل مرأه را نت   
 و  د ش ـ دهي ـگردان  دوسـت  يعن ـي السلام فعل مجهول آورده است كه حبـب          هيخواجه عل 

 دوست داشتم از آنك محبت او صورت خود را كه مـرآت اسـت               يعنينگفت احببت   
پس چون محبت رجل مـرأه را از        ؛   را كه صورت رب است     ياز محبت رب است مر نب     

 خي نه رجـل و ش ـ     د،رب باش  قهي الحق يفاعل محبت عل   است     ي تخلق به اخلاق بار    يرو
شهود رجل حق را  در مرأه  شهود اوست در منفعـل  و شـهود او حـق را                      كه   ديفرما يم

 ي كه مرأه از او ظاهر شده اسـت و شـهود در نفـس خـود ب ـ                 ي رو نيدر نفس خود  از ا     
  .)206-205/ 1: 1384 ،يخوارزم( ملاحظه ظهور مرأه شهود منفعل بودن است و بس

 اثبات مختلف لفظي و غير لفظي به      هاي  از راه  را تأنيث عربي در اين مبحث، اهميت     ابن
يـا  ) ص(دوستي پيامبر  روايت زن  از دفاع حقيقت در كند  مي تأنيث از او كه رسانده و دفاعي  

 حيـث  از زن اينكـه  است؛ يعني  خودش هاي  انديشه دفاعي از  توجيه تعبير ايشان نيست، بلكه    
اهميت  به كار اين با) ص (پيامبر عربي، ابن راي مطابق. است حق مظهر ترين  لكام بودن زن

-395: 1380 عفيفـي،  (كنـد   مـي  است، اشارت  هرچيز هستي علت و اصل آن اينكه و تانيث
396(   

 فــصوص در عربــي ابــن هـاي  انديــشه از خــوارزمي كــه دهـد  مــي نــشان مــتن دو مقايـسة 
 است فصوص از شخصي برداشت و ترجمه ارزميخو نثر نوعي به درحقيقت و تأثيرپذيرفته

 نـام  بـه  مـتن  از قـسمت  يك در چنانكه مانده، وفادار هم فصوص متن به اي اندازه تا البته كه
  .است كرده اشاره شيخ

فلسفة پيدايش جهان هستي از ديگر موضوعاتي است كه خوارزمي سعي كرده با توجـه               
آرا و  » ف فخلقـت الخلـق لكـي اعـرف        كنت كنزا مخفيا  فاحببت ان اعـر       «به حديث قدسي    

. هاي ابن عربي تحليـل و تفـسير كنـد           هاي مولوي را در اين خصوص براساس انديشه         انديشه
پندارنـد    اند، اين است كه مـي       اشتباهي كه خوارزمي و برخي ديگر از شارحان مرتكب شده         

مـاً پيـرو   ترين شاگرد ابن عربي بوده، حت   مولوي چون از معاصران صدرالدين قونوي، بزرگ      
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كه مولوي پيرو مشايخ اهل خراسان بوده و مكتـبش         مكتب ابن عربي نيز بوده است، درحالي      
درحقيقت مشرب عرفاني مولانا همـان مـشرب مـشايخ سـنت            . غير از مكتب ابن عربي است     

هاي او با ابن عربي كه از عرفاي سنت دوم است، كاملاً تفـاوت                اول عرفاني است و ديدگاه    
براي مثال، خوارزمي در اين خـصوص       ). 93: 1396رئيسي،  : ك.يح بيشتر ر  براي توض (دارد  

  : آورده است
كنت كنزا «: بدانك حق سبحانه و تعالي اثبات محبت كرد بر نفس خود؛ چنانك گفت        

»  و تحببـت الـيهم بـالنعم فعرفـوني     اعـرف يفاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لك ـ    مخفيا  
 شـوم  پـس از بـراي اظهـار قـدرت عـالم       يعني گنجي بودم پنهان دوست داشتم آشكار    

آفريدم و از براي ظهور خود آدم آفريدم و انسان را به احسان پـروردم تـا مـرا دوسـت                     
كمـالات خـود را محبتـي اسـت         ...داشت و به سبب دوستي، علم عرفان مـن برافراشـت          

ذاتي كه اصل محبت صـفاتي اسـت و سـبب ظهـور جملـه موجـودات و رابطـة  انـواع                       
  ).197/ 1: 1384خوارزمي، (ني و جسماني  است تأليفات روحا

كه مقصود كلي عالم و مقصد اصلي از خلقت    «:  آورده است  جواهر الاسرار و در مقدمة    
و ما خلقت الجن : بنيت بني آدم معرفت ذات و صفات حضرت بيچونست كما قال االله تعالي       

يث قدسي بـه آراي ابـن     در شرح اين حد   ). 8/ 1: 1384خوارزمي،  ( » ...و الانس الا ليعبدون   
الاسما اشاره كـرده اسـت       عنوان مظهر ذات يا جامع      عربي پيرامون اسماي الهي و نيز انسان به       

كه به طريق اولي به وحدت وجود و موجود و تجلـي حـق، لـف و نـشر عـالم و كثـرت در                         
نيـز پيونـد خـورده      ... وحدت و وحدت در كثرت و اتحاد واحد مطلق با موجودات متكثر و            

  .است
  : در تعريف  انسان كامل آورده استجواهر الاسراردر ي خوارزمهمچنين 

 از نفـوس و عقـول       نـد ي و گو  هي مراتب اله  عي انسان كامل عبارت است از جمع جم       ةمرتب
 از  ندي گو زي ن هي عمائ ة را مرتب  ني تا آخر تنزلات وجود و ا      عتي و مراتب طب   هي و جزئ  هيكل
 اسـت و    تي ـ دو مرتبه به ربوب    ني ا اني و فرق در م    هي مرتبت به مرتبه اله    ني مشابهت ا  يبرا

.  خلافت حق و مظهر و مظهر اسما و صفات جناب مطلق اوست            زاوارولهذا س . تيمربوب
  :تيب

  يدان ي        چه كنم قدر خود نمي دو جهاني ورامتي به قتو
  )134/ 1: 1384 ،يخوارزم(
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امداري خوارزمي در ايـن زمينـه       توان به و    با توجه به تعريف ابن عربي از انسان كامل مي         
يا » الهيه«چنانكه ابن عربي هم آدم را والاترين مرتبة تجلي الوهيت و مترادف كلمة              . پي برد 

كه به صورت حق آفريده شده اسـت و در          ) 80-48: 1949ابن عربي،   (دانسته  » انسان كامل «
سـوي االله در او     اللهي دارد و تمحض در عبوديت حق و اوج ربوبيت بر ما           ةخلیفزمين، نقش   

محقق شده و تنها رقيقة متمايزكنندة او از انسان غيركامل همان عدم مـشوبيت عبوديـت وي    
رازي نيز  مرصادالعباد البته ردپاي اين انديشه در). 4/348: 1420ابن عربي، (به ربوبيت است 

رت اي از عوالم ملك و ملكوت دانسته كه به يـد قـد              وجود دارد؛ وي هم انسان را مجموعه      
 الهـي را بـه    ها و اسـما و صـفات       الهي آفريده شده و آيينة دل در او تعبيه شده تا تمام زيبايي            

  ).129: 1396و مدني، 16: 1396اسماعيل پور،(نمايش بگذارد 
  

   عراقيلمعات تأثيرپذيري خوارزمي از 4-1-7
اب  مـشارب اربـاب الحـال و تباعـد مراتـب اصـح             نيتبـا « ة دربـار  ي خـوارزم  ، سـوم  ةدر مقال 
دخل و تصرف     با اي و   ناًي را ع  ي مطالب ي پرداخته و از لمعات عراق     ي نظر يها به بحث » الكمال

گـاهي هـم بـا ذكـر منبـع بـه نقـل             .  اسـت   ذكر كرده  ، آن ، بدون آوردن نام مأخذ    در عبارت 
 :مطلب پرداخته است

و از اول لمعات تا آخر كلمات گاهي به كنايت و گاهي به تصريح  و گاهي به توضيح                   
كلمـه اسـت كـه در    أكيد اين معاني و تمهيد اين مبـاني اسـت و مبنـاي همـة آن چنـد                   ت

آيـد     اي از اين لمعات ايمائي كرده مي        بدانك در اثناي هر لمعه    : كهمقدمه آورده است    
به حقيقتي منزه از تعين خواه حبش نام نـه و خـواه عـشق؛ اذا لا مـشاحه فـي الالفـاظ و                        

ت سير او در اطـوار  و ادوار و سـفر او در مراتـب  و بـاز                    شود به كيفي    اشارتي نموده مي  
انطواي  عاشق در معشوق  عينا و انزواي معشوق در عاشـق حكمـا و انـدراج هـر دو در              

 ).126/ 1: 1384خوارزمي، ... (سطوات  وحدت او جمعا

اما جالب آن   ). 47: 1363عراقي،  ( عراقي آمده است      لمعات چنانكه عبارت بالا دقيقاً در    
ت كه مقدمة مقالة سوم خوارزمي كاملاً همان مطالب لمعة اول عراقي است كه با اندكي                 اس

هاي ادبي، بدون ذكر آدرس، از زبان خوارزمي نقل شـده           دخل و تصرف و استفاده از آرايه      
  . است
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    لمعاتاي از نثر نمونه
وي ذات عشق از روي معشوق آينه عاشق آمد تا در وي مطالعة جمال خود كنـد و از ر                  

هرچند در ديدة شهود يك     . عاشق آينة معشوق آمدي تا در او اسما و صفات خود بيند           
 اما چون يك روي بدو آينه  نمايند هر آينه در هر آينـه روي ديگـر                  مشهود بيش نيايد،  

  . پيدا آيد
  و ماالوجه الا واحد غير انه                   اذا انت اعددت المرايا تعددا

  يد؟ چو هرچه هست        عين دگر يكيست پديدار آمدهغيري چگونه روي نما
  )51- 50: 1363عراقي، (

  
  جواهرالاسرار نثر اي از نمونه

 يـة  و سرگـشتگان  باد وبي ـ الغ بي ـ ارباب قلوب و مستفتحان ابواب غ      فيبدانك طوا ... 
 و جـلال و متعطـشان زلال        اي ـشوق و لب تشنگان  شراب ذوق و متوجهان حضرت كبر          

 چـون   . جنـاب مطلقنـد    قـت ي جمال حـق و راغبـان ادراك حق        ة مشاهد وصال كه طالبان  
 كي ـ  به حكم آنك چـون        زدوده ي دل از زنگار ماسو    ةنيياند و آ    نموده يجست و جو  

  :تي ب.دي آداي پگري دي رونهي در هر آنهي هر آ،دي نمانهي در دو آيرو
   جمال او هردمدي نماي         م       گرگوني دي رونهي هرآدر

 )121/ 1: 1384 ،يخوارزم(

. چنانكه مشاهده شد، عين عبارت لمعه بدون ذكر مأخذ در شرح خوارزمي آمـده اسـت         
 متعددند هاي  آينه حكم در موجودات جميع كه است آمده هم قيصري مقدمة شرح البته در 

 و حـق  تعينات وجـود   صور كرده، تابش  وجودي فيوضات و كمالات از آنها بر كه آنچه و
 ازسويي ).327: 1380عفيفي،: ك.؛ نيز ر232: ق1385 آشتياني،(اوست  هيال صفات و اسما

آوردن تركيباتي مانند طوايف ارباب قلوب، مستفتحان ابواب غيـب الغيـوب و سرگـشتگان               
بادية شوق در كنار  جمـال حـق و جنـاب مطلـق در مـتن خـوارزمي درحقيقـت، مترادفـات                 

در جـايي ديگـر     .  معنا يكـسان اسـت     ديگري براي عاشق و معشوق در متن عراقي است والا         
  : آمده است)50ص( عراقي لمعاتخوارزمي به بيتي از عطار اشاره كرده كه عيناً در 

  اي نبود                 چون گشت  ظاهر اين همه اغيار آمده يك عين متفق كه جز او ذره
  )  122/ 1: 1384خوارزمي، (
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 بلكه به عطار هم توجه داشته و معلوم         لمعاتتنها به    نه  آن است كه شارح    دؤي مطلب م  نيو ا 
 سـوم بـه     ة كـل مقال ـ   نكـه ي امـا بـا توجـه بـه ا         .كرده است  از كدام يك اخذ     را تي ب ني ا ستين

 ي به تبع متن عراق ـتي بني ا، احتمال قوي آن است كه استي عراق لمعات   برگردان يا گونه
  .آمده باشد

 
  لتصوفشرح التعرف لمذهب اتأثيرپذيري خوارزمي از  8-1-4

بـه  .  اسـت شـرح التعـرف  از ديگر منابعي كه خوارزمي در شرح خود از آن اسـتفاده كـرده،             
ويژه در مباحثي كه شارح در مقدمة كتاب و مقالة هشتم پيرامـون روح اعظـم و مراتـب آن                    

  .هاي زير در اين خصوص دقت شود به نمونه. در عوالم انساني به آن پرداخته است
  

  تعرفشرح الاي از نثر  نمونه
بــاز ارواح . تــرين ارواح روح محمــد مــصطفي صــلي االله عليــه و آلــه و ســلم بــود مقــدم

بـاز ارواح صـديقان     . اولوالعزم بود باز ارواح رسل بود باز ارواح انبيا بـود عليهماالـسلام            
بود باز ارواح شهدا بود باز ارواح رسل بود باز ارواح اوليا بـود بـاز ارواح عامـه مومنـان                

  ).2/842: 1363مستملي بخاري،(في داشتند بود هر گروه ص
  

  جواهرالاسراراي از نثر  نمونه
حـضرت پروردگـار مجيـد      . اول آفريده خداي چيست؟ گفت نور پيغمبر تو يا جابر         ... 

بعد از آن حضرت الهي     ... اول نور مرا آفريد  و جميع آفرينش را از آن نور پديد آورد             
ر ترشح كرد و صدو بيست و چهار هزار قطره          در آن نور نظر انداخت تا عرق  از آن نو          

پس حضرت الهي روح پيـامبر يـا رسـولي بيافريـد     . از رشحات عرق آن نور متقاطر شد      
از انفاس ارواح ايشان نور اوليا و سعدا و شـهدا    . بعد از آن ارواح انبيا و رسل نفس زدند        

ــام ســاعت     ــام و قي ــا ســاعت قي ــاب  طاعــت  را ت ــد و صــلحا و اهــل ايمــان و ارب بيافري
  ).10-1/9: 1384خوارزمي، (

اي ديگر، مستملي بخاري روح را جوهري قائم بالذات دانسته كـه در قيـام و                  يا در نمونه  
يابد كـه خـوارزمي هـم     بقاي خود نيازمند جسم نيست بلكه جسم با اتصاف به آن حيات مي    

  .دقيقاً در مقالة هشتم خود به آن اشاره كرده است
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   التعرف شرحاي ديگر از نمونه
اما آنكه گفت روح جسمي است درست نيست از بهر آنكه نزديك اهـل اصـول خـود                  
روح عرض است و عرض جسم نباشد و نزديك فقها و ائمة دين جز هستي گفتن روي 

روح صفتي است كه كالبد بـه وي   ... نيست و جسم و جوهر و عرض گفتن محال است         
تـا  ... صفت به وي قـائم گـردد      زنده شود و جسم صفت نباشد جسم موصوف باشد كه           

چون روح اندر آوردند هـزار هـزار        . روح اندر جسد قائم نگشت، هيچ كار را نشايست        
-2/838: 1363مـستملي بخـاري،   (معني لطيف و نيز بيشتر اندر آن جسد  پديـدار آمـد              

847.(  
  

  جواهرالاسرار اي ديگر از  نمونه
 كـه از عـالم ارواح مجـرده         بدانك روح از حيثيت جوهري و تجرد خود و از آن روي           

است، مغاير بدن است و متعلق بدو به تعلق تدبير و تصرف و قائم است به ذات خـود و                    
  ). 164/ 1: 1384خوارزمي، ... (محتاج نيست در قيام و بقا بدو

خور متون كهن و منثور عرفاني پيش از خود است            درواقع، شرح خوارزمي بيشتر ميراث    
تـوان رنـگ تكـرار و تقليـد و التقـاط را از آن                 هاي شـارح، نمـي      كه با وجود تمام زبردستي    

  .   زدود
  

  گيري  نتيجه-5
 بـه   ي شـرح روم ـ   ي است و باتوجه بـه اينكـه       شروح منثور فارس  ترين   كهن از   يشرح خوارزم 

هـاي    مواره اين شرح مرجع شارحان مثنـوي در دوره         ه ، نگاشته نشده  ري مرسوم در تفاس   ةويش
 اين شرح در شـمار آثـار دسـت دوم عرفـاني اسـت، امـا نقـد و                    هرچند. بعدي بوده و هست   

تحليل آن نشان داد كه خوارزمي با ميراث منثور و كهن عرفاني علماي پيش از خود كـاملاً                  
خوارزمي گاه با ذكـر منبـع و   . ها بهره برده است آشنا بوده و در گردآوري شرح خود از آن      

هيم اين آثار استفاده كرده يا با اندكي دخل و          گاه بدون توجه به اين مسئله از مضامين و مفا         
از صوفيه در مقالـة نخـست خـود          خي مشا ي در معرف  وي. تصرف به نام خود ثبت كرده است      

 بهره برده و در مقالـة دومـش نيـز بيـشتر بـه شـرح اصـطلاحات         رسالة قشيريه  و   ايالاول ةتذكر
در مقالـة سـوم،     . اسـت  ذكرشـده    رسـالة قـشيريه   متداول عرفاني پرداخته كـه در بـاب سـوم           
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 لمعاتچهارم، پنجم، ششم، هفتم و دهم بيشتر مباحث نظري و اصول عرفاني را تحت تأثير                
اي از مباحـث عرفـاني را         در مقالة هشتم پاره   . هاي ابن عربي بيان كرده است       عراقي و انديشه  

اني را بـه   نگاشته است ودر مقالة نهم نيز اصول الوصول يا ده اصل عرف        شرح التعرف متأثر از   
. ذكر كرده اسـت ... ويژه نجم رازي و قشيري و      تبعيت از آثار مشايخ عرفاني پيش از خود به        

. توان ناديـده گرفـت      بر اين شرح را نمي      فارسي و عربي    اشعار شاعران بزرگ   ري تأث نيهمچن
بـا ايـن شـرح و     پژوهـان  يشـارحان و مثنـو  زمينة شناخت بيشتر  تا در اين پژوهش تلاش شد   

 دهـد كـه   نتايج نشان مي. هاي آن فراهم شود   گويي  ها، ابتكارات و تازه     قليدها، اقتباس ميزان ت 
 يري تحر اي ي گردآور ي بلكه نوع  خوارزمي دانست،  في تأل اي في تصن توان   را نمي   شرح نيا
 كه با چيره دستي و حذاقت شارح به          از اوست  شي منثور پ  ي كهن عرفان  راثي از م  گرگونهيد

  . ترشتة تحرير درآمده اس
  

  ها نوشت پي
 ةفرزند شاهرخ و نـو    »  سلطان مي ابراه نيرالديظه«را با   »  سلطان ميابراه« ني مرحوم فروزانفر ا   ظاهراً. 1
  .)1/11: 1367فروزانفر، : ك.ر(  اشتباه گرفته استموريت

  .183: 1367كوب،  ني زر:ك.براي توضيح بيشتر ر. 2
   184: 1366 گولپينارلي،:ك.براي توضيح بيشتر ر. اين اثر در دسترس نيست. 3
: 1394سليمان منصوري و ديگران،     : ك. در ايران ر   مثنوي توضيح بيشتر دربارة شروح مفيد       براي. 4

34 .  
تـوان ردپـاي      بسيار توجه داشته و مي    ...  خوارزمي در شرحش به سعدي، حافظ، سنايي، خاقاني و         .5

 4/1720در ) 1384(خــوارزمي بــراي مثـال  . هريـك از ايـن شــاعران را در شـرح او مــشاهده كـرد؛    
؛ يـا در    )337: 1381سـنايي،   : ك.ر(توجهي به دنيا را دقيقاً از سنايي اقتباس كرده اسـت              مضمون بي 

حـافظ  : ك.ر( شرح خود در خصوص برداشتن حجاب انانيت به حافظ توجـه داشـته اسـت                 1/115
مستمند و فرودآمـدن     شرحش دربارة صابران دردمند و خستگان        1/185و در   ) 181: شيرازي، بي تا  

/ 2و نيـز در     ) 457: 1375سـعدي،   : ك.ر(تيغ صبر بر جگر آنان به بوستان سعدي نظر داشـته اسـت              
را عيناً از خاقاني اقتباس كرده اسـت        » لا در چهار بالش وحدت كشد تو را         « شرحش، مضمون    512

  ).  59: 1368خاقاني، : ك.ر(
) 1362(» الـدين حـسين خـوارزمي      ي بـر شـرح كمـال      ا  مقدمه«پورجوادي در مقالة خود با عنوان       . 6
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كه  معتقد است كه در شرح بزرگان متصوفه، وي بيشتر تحت تأثير رسالة قشيريه بوده است، درحالي  
هــا نيــز بيــشتر تحــت تــأثير  خــوارزمي نــه تنهــا در ذكــر اســامي مــشايخ بلكــه در ترتيــب چيــنش آن

پورجـوادي،  (توان ناديـده گرفـت         را نيز نمي    بوده است هرچند كه نقش رسالة قشيرية       الاولياةتذكر
1362 :50  .(  

  .50: 1362پورجوادي، : ك.ر. 7
 اسماي الهي در اعيان ممكنات همانند مرد در زن فاعل و موثر دانـسته  شرح مثنوي اكبرآبادي در  . 8

  ). 1/304: 1383اكبرآبادي، (شده است 
  

 منابع
 يكتابفروش ـ: مـشهد .  بر فصوص الحكـم    يصري ق ةشرح مقدم ).  ق1385( ني الد دجلالي س ،يانيآشت

 .باستان

دارالكتـب  : قـاهره . يف ـيچاپ و شرح ابوالعلا عف    . فصوص الحكم ). 1949 (ي محمدبن عل  ،يابن عرب 
 .هيالعرب

  .هيالعلم  دارالكتب: روتيب. نالدي احمد شمس به تحقيق .هيالفتوحات المك). 1420( ________
 .يمول: تهران. ي محمد خواجوحيجمه و تصحتر. فصوص الحكم).  1387(__________ 

 .»ي قـرن دهـم هجـر      ةاني از متـون صـوف     يك ـي آن بـر     ري و تأث  هيري قش ةرسال«). 1391( جمال ،ياحمد
 . 21-7صص. 7 ةشمار. سال چهارم. ي عرفاناتيادب

.  نهم دورة .نامة عرفان    پژوهش .» در مرصاد العباد   ي عرفان ييبايز«). 1396(ي   محمدمهد پور، لياسماع
 . 17-1صص. 17ة شمار

 . قطره: تهران.  موسوم به مخزن الاسراري مولويشرح مثنو  ).1383(  محمدي ول،ياكبرآباد

 حـسن بـن   ي  ابـوعل ترجمة.  هيري قشة رسالة ترجم).1391(  بن هوازن  مي ابوالقاسم عبدالكر  ،يريالقش
 . هرمس: تهران. ي محبتي مهدقاتي و تعلحيمقدمه و تصح. ياحمد عثمان

 بر توجـه آنهـا      هي با تك  ي و نقد شروح مثنو    يبررس«). 1392( شي ك يذاكراميد    و نيحس ،ينيسآقاح
-1صص. 34 ةشمار. 16 ةدور. ي ادب فارس  ينثرپژوه. »ي و متن مثنو   اتي اب يوستگي پ ت،يبه روا 

31. 

 ي پژوهشگاه علوم انسان   .»ي بر شرح مثنو   ي خوارزم ني كمال الد  ةمقدم«). 1362(  نصراله ،يپورجواد
 . 52-48صص .  نقد و نظر.يطالعات فرهنگو م

 انينيشي ـ از پ  ي خـوارزم  نحـسي  نالـدي   كمـال  يريرپذيتأث«). 1389( وريخدهادي    و  رجب ان،يديتوح
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 .102-75 صص.2 ةشمار.  سال اول.ادبستان).  عرفانشيگرا(ي زبان و ادب فارس .»يعرفان

. حـافظ ماهنامـه   . »از حـافظ   ي خـوارزم  ني حـس  نالـدي    كمال يريرپذيتأث«). 1389( رجب ان،يديتوح
 .61-56صص. 68 ةشمار. ي داخليةنشر

 ي از خاقـاني    خـوارزم  ني حس ني كمال الد  يريرپذيتأث«). 1388(ي  اري هوش  و بهمن   رجب ان،يديتوح
 .75-57صص. 6ياپيپ. 4ة شمار. سال دوم. بهار ادب .»ي  وي سبكصيوخصا

 محمـد حـافظ   ني شـمس الـد    خواجـه  واني ـد).  تـا  يب ـ(  محمـد  ني خواجه شمس الد   ،يرازيحافظ ش 
 .كتابخانه زوار: تهران. ي و قاسم غنيني محمد قزوحي تصح.يرازيش

 .زوار: تهران. چاپ سوم. ي سجادني الداءي ضحيتصح. ي خاقانوانيد). 1368( ني الدافضل ،يخاقان

ــوارزم ــد ،يخ ــال ال ــسني كم ــوار ).  1384( ني ح ــرار و زواهرالان ــصح.  جواهرالاس ــشحيت  هي و تح
 . رياساط: تهران. عتيرمحمدجواد ش

 لي ـتحل: گـر ي آن با شـروح د     ةسي و مقا  ي احرار رنورااللهي م ي شرح مثنو  ليتحل«). 1391( حسن ،يدشت
. 50 ياپي ـپ. 1 ةشـمار . راثي ـ م ةن ـييآ. »ي و مقاربته مع شروح اخـر      ي لنوراالله احرار  يشرح المثنو 

 . 105-79صص 

 و  يعلم ـ: تهـران . چاپ چهارم . ياحير ني محمدام حيتصح. مرصادالعباد). 1371( ني الد نجم ،يراز
 .يفرهنگ

 .» مولانـا  ي به سنت عرفـان    ي توجه ي ب ثي از ح  ي شروح مثنو  ي شناس بيآس«). 1396( احسان ،يسيرئ
 . 116-93صص. 33ياپيپ.  3 ةشمار. سال نهم. رازيدانشگاه ش.  )بوستان ادب(ي شعرپژوه

 . ريركبيام: تهران.  سومچاپ. رانيجست و جو در تصوف ا .)1367(كوب، عبدالحسين  زرين

  .يعلم: تهران. ي مثنوقي و تطبلينقد و تحل. يسرنّ).  1385 (______________
 .اساطير: تهران. ترجمة حسين رابطي. اللمع في التصوف). بي تا(سراج طوسي، ابونصر

: تهـران . 11چـاپ  . ي فروغ ـي محمـدعل حي تـصح  ات،ي ـغزل). 1375( ني مـصلح الـد    ،يرازي ش يسعد
 .ققنوس

صص . 197 ةشمار.  وحيد. »معنوي مولوي   هاي شارحان مثنوي    مشكل«). 1355( زاده، جواد   ماسيسل
473-477. 

 ي اختلافات شرح مثنـو    ةسيمقا«). 1394 (يفو امير شري   يموذنمحمد   يعلي،   هست ،ي منصور مانيسل
و نقـد    لي ـتحل. »ي و استعلام  ي زمان مي استادان فروزانفر، كر   ي در دفتر اول با شرح مثنو      كلسونين

 . 53 -25صص  .  21شماره. ي فارساتيمتون زبان و ادب

: تهران. يي بابازيبه اهتمام پرو. يي سنامي حك وانيد). 1381(  ابوالمجد مجدود بن آدم    ،ي غزنو ييسنا
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 . آزادمهر

 .ريركبيام :تهران. ي شروح مثنولي و نقد و تحليمعرف). 1386( رضا ،يشجر

 كتــاب ة در ترجم ـيي محتـوا ي ســاختارةسي ـمقا: فيمـه تــا تـأل  از ترج«). 1397(  االلهبي ـ حب،يعباس ـ
 . 112-99صص. 3/81 ةشمار. اتي ادبخيتار. »عوارف المعارف

 . يمول: تهران. ي محمدخواجوحي تصح.لمعات). ق1404-1363( ني فخرالد،يعراق

 .ت جام تربي و خبرياجتماع -ي فرهنگتي سامي و تنظهي ته.ايالاول ةتذكر).  تايب( نيدالديعطار، فر

 نـصراالله   ةترجم ـ. ي ابن عرب ـ  شهيشرح و نقد اند   :  بر فصوص الحكم   يشرح).  1380(  ابوالعلا ،يفيعف
 .الهام: هرانت. حكمت

جامع العلوم و المعارف و مجمع الكرامـات و المكاشـف           : سوانح).  تا يب(  احمد خي ش ،ي طوس يغزال
 . ماخيتار:  جايب. ي طوسي احمد غزالخي شيالعالم العال

 . ريركبيام: تهران.  وندنهيي صادق آةترجم.  الانوارةامشك). 1364( ابوحامد ،يغزال

: تهـران . چـاپ چهـارم   .  مجلـد  كيسه جلد در    . في شر يشرح مثنو ). 1367(  الزمان عيفروزانفر، بد 
 . زوار

 .كيهان: تهران. مولويه پس از مولانا). 1366(گولپينارلي، عبدالباقي 

 از خـود و     شي پ ـ ي آثار احمد جام با شش اثر عرفـان        ي عرفان هاي شباهت«). 1393( نيحسري ام ،يمدن
. ي و مطالعـات فرهنگ ـ    ي پژوهشگاه علـوم انـسان     .ي ادب پارس  ةنام كهن .»ي بودن و  ي ام يةرد نظر 

 .141-123صص .  چهارمةشمار.  سال پنجم

ي نيحـس  ري ـ ام يهـا  شهي مولانا در اند   ژهي كهن به و   ي عرفان راثيبازتاب م «). 1396( __________
 . 142-117صص. 32ياپيپ.  اولةشمار. ازدهميسال . )ايگوهر گو(ي ادب عرفان .»هروي 

مقدمـه و  .  فشرح التعرف لمـذهب التـصو  ). 1363(  بن محمدلي اسماعمي ابوابراه،ي بخاريمستمل
 .رياساط: تهران.   محمد روشنهي و تحشحيتصح

  .پژوهش: تهران. چاپ دوم. كلسوني نحيتصح. ي معنويمثنو). 1374(  محمدني جلال الد،يمولو
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Abstract 
One of the important topics in the field of Rumi-related research is the 
critique and analysis of Masnavi commentaries. Khwarazmi's commentary, 
Jawahir al-Asrar, after Ahmad Rumi’s commentary (720), is the oldest 
commentary written on Masnavi in Persian language in Iran, which has 
influenced many commentators in the later periods. Although the 
commentator could not have used other commentaries and most likely, he 
did not have access to Romi commentary, the influence of the ideas of great 
Persian and Arab mystics and poets on him can be seen. Therefore, the 
researchers, through using descriptive-analytical research method as well as 
library resources, have tried to determine which of the primary sources of 
mystical prose has had greater impact on the structure and content of 
Jawahir al-Asrar and the extent to which it owes them. The results of this 
research help commentators and Masnavi researchers to better understand 
the meanings and concepts of this commentary. Furthermore, the findings 
will make them aware of the initiatives, innovations, or imitations in this 
commentary by examining the extent to which this commentary was 
influenced by other mystical prose texts such as Mersad al-Ebad, Tazkerat 
al-Awliya, Mishkat al-Anwar, Fusus al-Hakam, to mention some. It is worth 
mentioning that despite the great significance of this commentary and the 
new insights offered by it, it could not be called a compilation or 
composition since it is a report, writing out, or artistic collection of other 
ancient and primary prose mystical sources preceding it; which the 
commentator has often used with or without citing the sources and has 
included them in his commentary. 
 

Keywords: Khwarazmi, Jawahir al-Asrar, Prose mystical texts, Rumi's 
Masnavi.
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